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یرفتار قاضيتساوتیاصل رعایبررس
عهیفقه شدگاهیدعوا از دنیبا طرف

*علی محمدي جورکویه94//26/9:دییتأخ یتار22/6/94:افتیخ دریتار

**آباديمحسن کاظمی نجف____________________________

چکیده
طیشراد،یقضاوت را سنجنبودنایبودن با آن عادلانهتوانیکه مییهااز ملاكیکی
کـه  ردی ـصورت گيابه گونهدیاساس، ترافع بانیحاکم بر محاکمه است. بر اینیع

امـر  نی ـرا به حـداقل برسـاند. از لـوازم ا   نیاز طرفیکیدادرس از ياحتمال جانبدار
ادرس به آنان اشاره کرد. با وجود و توجه دگاهیدر جانیطرفيبه لزوم تساوتوانیم

اتی ـو بـه تبـع آن ادب  ین ـیدر نصـوص د یپررنگ ـگاهیجا،یدادرسیژگیونیآنکه ا
در اصـل  کیتشـک یبه خود اختصاص داده است؛ ول ـیناظر بر مباحث دادرسیفقه

بـر  ن،ی ـدر دنیدر صورت تفاوت طرفضیبه امکان تبعحیتصرزیامر و ننیوجوب ا
هـان، یو کلمـات فق ین ـینصـوص د یبرخ ـیمقاله با بررسنیانداخته است. اهیساآن

شارع دگاهیاز دیدادرسنیطرفانیمیدر دادرسيتساوتیدرصدد اثبات لزوم رعا
مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

.یاهل ذمه، کرامت انسان،ییعدالت، قضاوت عادلانه، عدالت قضاواژگان کلیدي:

).amg134325@yahoo.com(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ نویسنده مسئول * 
).mkazemi1362@yahoo.com(یاسلامشهیپژوهشگاه فرهنگ و اندیحقوق خصوصيدکتريدانشجو**
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مقدمه
هاي انبیا و ادیان الهـی را برقـراري عـدالت معرفـی     ترین رسالتقرآن کریم یکی از مهم

. به عبارت دیگر، نقشه، طرح و برنامه اسلام براي زندگی بشر )25(ر.ك: حدید: کند می
د عـدالت از  رس ـاز دیدگاه قرآن کریم، فقط در بستر عدالت قابل تحقق است. به نظر می

حـق  دادن عبارت اسـت از گونه که شهرت یافته،، همانمکرم آنولیايدیدگاه اسلام و ا
برتري دربارهپرسشیدر پاسخ به . امیر مؤمنان»هحق حقّاعطاء کل ذي: «چیزي به آنهر

دهـد و  امور را در جایگاه خودشـان قـرار مـی   ،عدل«فرماید: (بخشش) میعدل و جود
ی یکی از . از سوی)495ص،1414رضی، (سید» سازدجود آنها را از جهتشان خارج می

ایـن نـوع   هاي بروز آن در مقام قضاوت و داوري میان مردمـان اسـت.   ترین جایگاهمهم
در حسابرسـی میـان   اي از اهمیت قـرار دارد کـه خداونـد متعـال نیـز     در درجهعدالت،

در ،رار دادهبندگان نسبت به اعمالشـان، آن را معیـار ق ـ  يجزاعقاب و در بندگان و نیز
. عـدالت در  )42مائـده:  /58(ر.ك: نسـاء:  فرمـوده اسـت   تأکیـد قرآن کریم بارها بر آن 
و »عدالت قضـایی «کلی به دو سرفصل بنديتوان در یک تقسیمداوري و قضاوت را می

بیان کـرد:  گونهاینتوانمیرا در یک جملهتقسیم کرد. عدالت قضایی »عدالت ماهوي«
ي رسیدگی به اختلافات و دعـاوي. ایـن بسـتر عادلانـه نیـز بـا       ایجاد بستري عادلانه برا

دعـوا و  ، کرامـت انسـانی طـرفین    خواهی مردممورد تظلمتوجه به وظایف حکومت در 
این یکـی از  بنـابر شـود؛ رسـیدن بـه واقـع تعیـین مـی     حقوق برابر اصحاب دعوا بـراي 

دعـوا و شـکایت   عدالت، تنظیم شکل روابط میان دادرس و طرفین کارکردهاي این نوع 
ی، عدالت قضایهايترین بحث، یکی از مهمگفتهپیشدر دادگاه است. با توجه به موارد

دیـن  بـه ویـژه  هاي طرفین دعوا برخورد قاضی با طرفین دعواست. آیا ویژگیچگونگی
ي دارد؟ در مقابل، عدالت ماهوي در رسـیدگی مطـرح   تأثیربرخورد قاضی ، در نوعآنان
، ناظر به دادرسی است که طرفین دعواي ، دادرسی در این نوشتاریگرسوي دشود. از می
است و موردي را کـه یکـی   »متشاکی«و »شاکی خصوصی«یا »خواهان«و »خوانده«آن

.شودشامل نمیباشد،از طرفین دعوا شاکی عمومی (دادستان) 
کـه شـارع   روشـن اسـت  خـوبی  کتب روایی و فقهی شیعه این نکته بهکاوش دراز 
راضـی  به ترك عدالت ماهوي در قضاوت و دادرسـی میـان افـراد    به هیچ عنوانگرامی 
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عدالت در دادرسی نخواهـد  ي در جریان این نوع تأثیرهاي طرفین هیچ نیست و ویژگی
بـه  ؛ ولـی )409ص،2، ج]تا[بیامام خمینی، /428ص،13، ج1413(شهید ثانی، داشت

و بدون توجه بـه  عدالت قضایی در فقه، با نگاهی گذرا هايرسد بعضی از جنبهنظر می
ود نصـوص متعـدد   ، به رغم وج ـدیگرعدالت مطرح شده است. به بیان اهمیت این نوع 

یین مصادیق و فروعـات آن در بحـث آداب   و اهتمام فقیهان به تبناظر به عدالت قضایی
یین در کیفیت حکم قاضی و وظـایف وي، وجـوب رعایـت تسـاوي میـان متـداع      قضا،

حکـم بـه اسـتحباب    حـداکثر  برخـی فقهـا  و تردید شده استمحکمه از سوي قاضی، 
،40ج،1404/ نجفی، 428ص،13ج،1413(شهید ثانی، اند عدالت دادهرعایت این نوع 

دیگر، اجماعی در فقه شیعه شـکل گرفتـه   ). از سوي113ص،1415انصاري، / 142ص
هـاي مـذهبی در جامعـه    فرادي که از اقلیـت ابارهعدالت را دروع که رعایت این ناست 

تنهـا  نـه اي عده) و چه بسا 157ص،15ج،1418ی، طباطبای(دانداند، لازم نمیمسلمانان
این مقالـه  .)53ص،12ج،1403مقدس اردبیلی، (اندبه جواز که به رجحان آن نظر داده
ه عدالت قضایی ساختن جایگاکوشیده است با روشن،به هر دو این موضوعات پرداخته

د و لـزوم کنشده را نقد و بررسی منظر آیات و روایات، احکام بیاندر ساحت دادگاه از
مسلمان نیز اثبات نماید.رعایت اصل تساوي را نسبت به غیر

رعایت اصل تساوي در رفتار با طرفین رسیدگی.1
فقیهـان قـرار   یکی از مواردي که به تبع روایات و نصوص موجود، مـورد توجـه بسـیار    

اند، لزوم رعایـت تسـاوي   آن را به عنوان وظایف قاضی ذکر کردهو معمولاًاستگرفته
،1413/ مفیـد،  397ص،1415ك: صدوق، .ر(قاضی در برخوردها با اصحاب دعواست

،1405حلّـی، /69ص،2، ج1412حلّـی، / محقق226ص،6، ج1407/ طوسی، 723ص
.)139ص،40، ج1404/ نجفی، 75ص،2، ج1417/ شهید اول، 523ص

ــرم  ــامبر اک ــاتی از پی ــدوق، در روای ــان*)14ص،3، ج1413(ص ــر مؤمن و امی

اشـاره  هـا ین برخـورد ترکوچکبه رعایت تساوي در **)226ص،6، ج1407(طوسی، 

الْمجلسِ.الإْشَِارةِ والنَّظَرِ فیمنِ ابتُلی بِالقَْضَاء فَلْیساوِ بینهَم فیالنَّبیِقَالَ*
معت      کهیلٍ قَالَ: سمعت علیاًبنِ... عنْ سلَمۀَ** ک و الْمطـْلِ و ... فـَإِنِّی سـ لِ الْمعـ یقُولُ لشُریَحٍ یا شُریَح انظُْرْ إلِىَ أَهـ
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کردن به اي که نگاهبه گونه؛کردن و جایگاه طرفین، اشارهکردننگاههمچون:شده است؛
، ،1406البیـت مؤسسـه آل (ش از نگـاه بـه طـرف دیگـر طـول بکشـد      یکی نبایـد بـی  

بـه  ؛کردن نیـز اشـاره دارد  صحبتنوعبه پیامبردر روایتی از طوسیشیخ*.)260ص
اي که قاضی حق ندارد با یکی از طرفین بلندتر صـحبت کنـد، مگـر اینکـه همـین      گونه

عـلاوه بـر   .)149ص،8، ج1387طوسـی،  (ر.ك:برخورد را با طرف دیگر داشته باشـد 
قاضی حتی پیش از جلسه دادرسی از انجام اعمالی که ،موارد ذکرشده در نصوص دینی

کلینـی،  (، نهی شده اسـت باشدمشعر به جانبداري و عدم رعایت تساوي میان متداعیین 
همهو اند در مجموع فقیهان از این موارد، استفاده حصر نکرده**.)413ص،7، ج1407

انـد. شـهید اول در   که قاضی نسبت به طرفین دعوا باید انجام دهد، ذکر کردهرفتارهایی
به کلام و انصاف نسبت به طـرفین را در  دادن ، انواع اکرام و گوشۀالدمشقیۀاللمعکتاب 

به مـواردي ماننـد: اذن دخـول،    ،در شرح انواع اکرامشهید ثانیداند. این حکم داخل می
حتـی  ؛)72ص،3، ج1410شـهید ثـانی،   (کندرویی اشاره مینشستن و گشادهبلندشدن، 

قاضی در مرکز شهر، دلیل آن را تساوي سـهولت طـرفین   شدن ساکنبارهدرحلّی محقق
بـا  ،در هـر حـال  .)64ص،4، ج1408حلّی،محقق(دانددعوا در دسترسی به دادگاه می

اي وارد کرد.ین شبههترکوچکتوان در این اصل توجه به روایات و سخنان فقیهان، نمی
فقـط یـا  باشدمی، در اینکه رعایت تساوي میان طرفین دادرسی واجب اینبا وجود

اینکه اکثر فقیهان شیعه بـا اسـتناد بـه    به رغماستحباب دارد، میان فقیهان اختلاف است. 
اي عـده ،نـد اقائلب رعایت تساوي میان طرفین دعوا در دادگاه روایات مذکور، به وجو

نظر به استحباب این امر در دادرسی دارند.

 ـ  رسولَ  یفی ح ک فـ ک و لـَا  اللَّه صیقُولُ ... ثمُ واسِ بینَ الْمسلمینَ بِوجهِک و منطْقک و مجلسک حتَّى لَا یطْمع قَریِبـ
ییأَس عدوك منْ عدلک ... .

أحدهما أکثر من نظرك النظر إلیهما حتى لایکون نظرك إلى الخصمین حتى فیو اعلم أنه یجب علیک أن تساوي بین*
الثانی.إلى

فَمکثَ عندْه أیَاماً ثمُ تقَدَم إلَِیه فی خُصومۀٍ لمَ یذْکرْها لأَمیراِلْمؤْمنینَأَنَّ رجلًا نَزَلَ بأَِمیراِلْمؤْمنینَعبدااللهِعنْ أَبیِ**

نهَى أَنْ یضَاف الْخَصم إلَِّا و معه خَصمه.االلهِتَحولْ عنَّا إِنَّ رسولَفقََالَ لهَ أَ خَصم أَنْت قَالَ نَعم قَالَ
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. نظریه استحباب رعایت تساوي میان طرفین دعوا، ادله و نقد آن1ـ1
به تمایل ،، نظر استحباب را به صورت قیل مطرح کردهالأفهاممسالکدر کتاب شهید ثانی

بـر  دالّ کند. وي مستند این حکم را ضعف ادلهمختلف اشاره میالدر علامه به این نظر 
شـهید  (دانداصل عدم وجوب مینیزبر استحباب است و آنها وجوب که مقتضی حمل

کنـد نیز قـول بـه اسـتحباب را تقویـت مـی     صاحب جواهر.)428ص،13، ج1413ثانی، 
عدم وجـوب و تضـعیف   با استناد به اصل انصاريشیخ .)141ص،40، ج1404نجفی، (

،1415انصــاري، (گزینــدبــر لــزوم رعایــت تســاوي، اســتحباب را برمــیدالّ روایــات
با توجه به ضعف ادله از ،تحریرالوسیلهدر شرح فاضل لنکرانیاالله مرحوم آیت. )113ص

،1420لنکرانـی،  (فاضـل  کنـد حیث سند و روایت، حکم بـه اسـتحباب را اختیـار مـی    
آنها توان ادله طرفداران استحباب رعایت تساوي را همراه با نقددر مجموع می.)74ص

کرد:احصابه صورت ذیل

. اشکال سندي به روایات مستند مشهور بر وجوب1ـ1ـ1
است که به نظر مشهور گرفته شده است. ین اشکالاتیتراز مهم،توان گفت این موردمی

. درباره)113ص،1415انصاري، اند (ور ضعیفروایات مذکهمه،انصاريبه تعبیر شیخ 
شـریح قاضـی  هاي آن حضرت به که ناظر به توصیهاز امیر مؤمنانکهیلبنۀسلمروایت 

، بـه  باشـد میکه از اصحاب اجماع محجوببنحسناست، بسیاري از فقیهان با اشاره به 
، 1404نجفـی،  (باشـد سـلمۀ تواند جـابر ضـعف   اند که این امر نمیاین نکته اشاره کرده

ــی، /113ص،1415انصــاري، /141ص،40ج ــین .)74ص،1420لنکران ــارهدرهمچن ب
نگـاه و  ،که آن حضرت به رعایت تساوي در اشارهاز امیر مؤمنانصادقروایت امام 

به وجود سکونی و نوفلی در سـند حـدیث اشـاره    حلّیفرموده است، علامهامر جایگاه 
.)421ص،8، ج1413حلّی،علامه(کندمی

توان گفت:در نقد این اشکال می
،1418ی، (طباطبـای روایات در ایـن بـاب مسـتفیض اسـت    ،به تصریح فقیهان)الف

بـودن  اشکال وجـود دارد، مسـتفیض  آنها اسناد بعضی ازاگر در؛ بنابراین)56ص،15ج
کند.ضعف مذکور را جبران می،این روایات
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تواند ضعف آن را اي است که میبه گونه،شهرت عمل فقیهان به مدلول روایت)ب
وب رعایـت تسـاوي، ایـن    بپوشاند و به تصریح بسیاري از فقیهان حتـی مخالفـان وج ـ  

/428ص،13، ج1413شـهید ثـانی،   (وجوب رعایت تساوي وجـود دارد شهرت درباره
.)57ص،15ج،1418ی، / طباطبای113ص،1415انصاري، 

مـورد وثـوق و عمـل    ،بودن سـکونی هاي نوفلی از سکونی به رغم عامیروایت)ج
نویسندگان از روایت برخی،از این رو.)23ص،4، ج]تا[بیی، (خویفقیهان شیعه است

تـوان از زیـر   بنابراین نمـی ؛)9ص،2، ج1423اردبیلی، (اندسکونی به معتبره تعبیر کرده
.بار این روایت شانه خالی کرد

صاحب ولی هم است؛در سند یکی از روایات اشکال شدهسلمۀهرچند به وجود )د
،2، ج1423(اردبیلـی،  انـد درصـدد توجیـه روایـت برآمـده    موسوي اردبیلیو هم جواهر

 ـانصاري) و حتی شیخ 141ص،40، ج1404نجفی، /9ص بـودن یکـی از   یدر بحث ذم
همـین امـر   .)114ص،1415انصـاري،  (تاصحاب دعوا به این روایت استناد کرده اس ـ

دهنده آن است که حتی قائلان به عدم وجوب تساوي، براي این روایت اهمیـت و  نشان
اند.اعتبار قائل شده

در ــ  سـکونی و روایـت  سـلمۀ از جملـه روایـت   ـروایات مربوط به ایـن بـاب  )ه
نشـان از اعتبـار و اهمیـت ایـن     امـر، اند و همینمعتبرترین منابع روایی شیعه ذکر شده

/412، ص7ج،1407کلینـی،  (توان به راحتی همه را نادیـده گرفـت  و نمیداردروایات 
.)11ص،3، ج1413صدوق، /225ص،6، ج1407طوسی، 

دلالتی. اشکالات1ـ1ـ2
دومین دلیل مدعیان عدم وجوب رعایت تساوي، اشکال به دلالـت روایـات مـذکور در    

روایت سکونی بر فرض پذیرش سـند آن، دلالتـی   ، حلّیه اعتقاد علامهاین باب است. ب
بـا اسـتناد بـه ذیـل     انصـاري شـیخ  .)421ص،8، ج1413حلّی، علامه(بر وجوب ندارد

کنـد، روایـت را   که دلالت بر رفع سوء ظـن و تهمـت مـی   از امیر مؤمنانسلمۀروایت 
ین امـر مـورد اسـتناد بعضـی از     ) و ا113ص،1415انصاري، (داندناظر به استحباب می

،صـاحب جـواهر  .)9ص،2، ج1423اردبیلـی،  (نویسندگان فقهی نیز قرار گرفتـه اسـت  
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را ناظر بـه رفتـار قاضـی در    سلمۀ داند و خبر سیاق روایات باب را ناظر به استحباب می
) و از آنجـا کـه   141ص،40، ج1404(نجفـی،  نه مجلس دادرسی،داندحالات میهمه 

گیـرد کـه   نیسـت، نتیجـه مـی   قائل حالات همهبه وجوب رعایت مفاد روایت درکسی 
روایت دلالت بر استحباب دارد.
در نقد این اشکال باید گفت:

اندبیان شدهـفلَْیساوِ، فلَْیواسِ، واسِ، فلیعدلـ با صیغه امر  گفتهپیشروایات همه )الف
اي مگر اینکـه قرینـه  ،)70، ص1409ظهور در وجوب دارد (آخوند خراسانی، نیزو امر 

هرکس دچار «که فرمود: این ظهور را از آن بگیرد. با این مقدمه در روایت امیر مؤمنان
چـه  ،»تساوي برقـرار کنـد  ،پس باید در اشاره و نگاه و جایگاه،قضاوت و دادرسی شد

گرداند؟ بنابراین ادعاي عدم دلالت ایـن روایـت بـر    تواند ظهور مذکور را براي میقرینه
. اسـت دلیل و غیرقابـل پـذیرش   سیاق این روایات به استحباب، بیبودن وجوب یا ناظر

ی، باشـد (طباطبـای  مـی بر وجوب واضح و مبرهن آنها دلالتاست گفته شده این رو، از
.)57ص،15ج،1418

بـه کـار رفتـه    »یجب علیک«عبارت آشکارا، الرضافقهب) در عبارت منقول از کتاب 
اسـتفاده وجـوب از روایـات    دهنده ) که نشان260ص، ،1406البیت(مؤسسه آلاست 

.باشدمیاین باب 
علامـه (انـد را از قائلان به وجوب دانسـته مفیدو شیخ صدوقاکثر فقیهان، شیخ )ج
،)112ص،1415انصـاري،  /57ص،15ج،1418ی، طباطبای/421ص،8، ج1413حلّی، 

انـد (صـدوق،   در حالی که این دو فقیه بزرگ شیعه، عین عبارت روایت را به کـار بـرده  
آن است کـه در دلالـت روایـات    دهنده ) که نشان723ص،1413مفید، /397ص،1415

اي نیست.مذکور در این باب بر وجوب، شک و شبهه
نـاظر  سلمۀوایت به رفقط به دلالت روایت، صاحب جواهرو انصارياشکال شیخ ) د

شود.نمیدیگر است و شامل روایات 
در مقام بیان بر این مبناست که امیر مؤمنانسلمۀبه روایت انصارياشکال شیخ )ه

دستوراتی به شریح قاضی است که تهمـت و سـوء ظـن را از وي دور کنـد و در واقـع     
و اصل تساوي خود موضوعیتی ندارد کـه بخـواهیم بـا    باشد میچه مهم است این امر آن
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در حـالی کـه کـلام امیـر مؤمنـان     ،آن را واجب بـدانیم استفاده از کلام امیر مؤمنان

گونه است:این
اي کـه  بـه گونـه  وات میان مسلمانان را برقرار ساز؛با صورت و گفتار و جایگاهت مسا

نکنند و دشـمنانت نیـز از عـدالتت    (حقوق) توسط تو طمعکردن نزدیکان تو به پایمال
.ناامید نگردند

آید، کلام آن حضرت هـیچ  برمیبه روشنیکه از ادامه کلام امیر مؤمنانگونههمان
نظري بر رفع تهمت و سوء ظن ندارد. کلام امام ناظر به احساس عدالت قضـایی اسـت   

و بـدون  داردن، نقش کلیـدي و محـوري در آن  که از قضا، رعایت تساوي میان متداعیی
رعایت تساوي، این احساس در متداعیین ایجاد نخواهد شد.

احـوالات  همـه کـه آن را نـاظر بـه    هسـلم به دلالت روایت صاحب جواهراشکال )و
و از بررسی صدر و ذیل باشدمیداند نیز بدون دلیل جلسه دادرسی میفقطقاضی و نه 

حقـوق  دریافـت به لـزوم  ،روایتآید. آن حضرت در ابتداي روایت چنین چیزي برنمی
ناظر باشد، بلکه در مورد احوالات قاضی همهتواند به و این امر نمیکندمردم اشاره می

به رد سوگند بـه مـدعی،   در ادامه شده است. سپس آن حضرت قضاوت و دادرسی انشا
احضـار شـهود و لـزوم    بـراي  دادن ها، مهلتعدالت مسلمانان و پذیرش شهادت آناصل 
مـوارد  همـه اسـت کـه   روشـن کند. از اجرا به آن حضرت اشاره میاحکام پیشعرضه
احـوالات قاضـی   همـه بـر  آنهـا  جلسه دادرسی است و امکان حمـل گفته مختص پیش

.باشدمیناممکن 
اسـاس  است که حتـی بـر  اي به گونه،نزد شارع مقدس) مطلوبیت رعایت تساوي ز

است، یک به دست ما رسیدهابوحمزه ثمالیو از طریق باقرروایت صحیحی که از امام 
ف دعـوا در یـک دعـوا،    میل قلبی به پیروزي یک طـر دلیلاسرائیل به نفر قاضی در بنی
بعضی از فقیهان ،این رواز.)410، ص7ج،1407کلینی، (از مرگ شددچار عذاب پس

 ـ)230ص،1404ر، لاّس ـ(انـد به وجوب رعایت تساوي در میل قلبی فتـوا داده  ی بـا  : ول
تـوان از  شد، میقائلتوان به وجوب تساوي در میل قلبیتعذر نمیوجود آنکه به دلیل

بـر لـزوم رعایـت تسـاوي،     دالّ هـاي روایـت دیگرجمع این روایت که صحیح است با 
تـا زمـانی کـه    ز جانب شارع مقـدس را اسـتنباط کـرد؛ بنـابراین     شدت اهتمام این امر ا
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برداشت. همچنین سیره توان دست از وجوب این امرنمی،رعایت تساوي متعذر نگردد
راضـی  مکرم دین مبین اسلام حاکی از آن است که ایشان به ترك این مهم عملی اولیاي

امیـر مؤمنـان  به وسـیله  خلیفه دوم شدن از جمله نقلی است که در باب توبیخنیستند؛

محکمه با کنیه صـدا  که ایشان را دردلیل و آن حضرت خلیفه دوم را به این است آمده 
.)65ص،17ج،1377الحدید، ابی(ابنفرمایدزده بود و خصمش را با اسم، سرزنش می

بودن. اشکال عدم امکان و حرجی1ـ1ـ3
بـه وجـوب رعایـت تسـاوي وارد     انصـاري و شیخ صاحب جواهرکه از جمله اشکالاتی

،40، ج1404ی، نجف ـ(بـودن آن اسـت  اند، تعذر رعایت تساوي در عمل و حرجیکرده
حی در توانـد قـد  این اشکال نیز نمیرسدبه نظر می.)114ص،1415انصاري، /141ص

اي به وجوب رعایت تساوي در جایی که عدهنانچهچوجوب رعایت تساوي وارد کند؛
بودن تساوي در عمـل چنـدان موجـه نیسـت.     اند، صحبت از حرجیقلبی نیز ملتزم شده

اي ماننـد  رفـتن حکومـت ادلـه   یت تساوي به منزلـه از میـان  جوب رعاوعلاوه بر اینکه
و حکومت این ادله نیز مـانع از وجـوب   باشدمی) ن286:(بقره»االلهُ نَفْساً إِلَّا وسعهاکلِّفیلاَ«

.یستن،آنچه عمل به آن براي شخص امکان دارد
بـه سـختی رعایـت تسـاوي     ،در توجیه عدم امکـان رعایـت تسـاوي   صاحب جواهر

،40، ج1404نجفـی،  (کنـد با اختلاف طرفین در مقتضاي تسـاوي اشـاره مـی   خصوصاً
القـاب و  ین است که محضر دادگاه، محل کنارگذاشتن همـه انکتهکه ، حال آن)141ص

بودن نزد دادرس، فارغ از آن چیزي است که در خارج از دادگاه وجود عناوین و یکسان
ت کـه طـرفین در مقتضـاي تسـاوي بـا یکـدیگر      سآنجااهمیت این بحث ؛ بنابرایندارد

بحث و اندازهبه این ينیازو ، رعایت تساوي، مؤونهاختلاف دارند. در غیر این صورت
دادرس میـان  در مقتضـاي تسـاوي، دلیلـی نـدارد     با عدم اختلاف بساچهندارد وجدل

طرفین تبعیض قائل شود و تساوي را رعایت نکند.

. اصل برائت1ـ1ـ4
حلّـی،  علامه، اصل برائت است (شده به وجوب رعایت تساويدر کنار اشکالات مطرح

ــی، /421ص،8، ج1413 ــاري، /142ص،40، ج1404نجف ــن .)113ص،1415انص ای
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توجه بـه  با رسد قابل طرح است و به نظر میدیگر،بودن ادلهاصل در صورت مخدوش
نقد و بررسی اشکالات معتقدان به استحباب رعایـت تسـاوي،   دلایل مشهور بر وجوب،

جایی براي جریان این اصل وجود نداشته باشد.

. نظریه وجوب رعایت تساوي میان طرفین دعوا1ـ2
نظریه وجوب رعایت تساوي میان دو طرف دعوا مورد پذیرش اکثر فقهاي امامیه اسـت  

از قـائلان بـه ایـن    مفیدو شیخصدوق) و شیخ 428ص،13، ج1413شهید ثانی، ر.ك:(
.)57ص،15ج،1418ی، / طباطبای421ص،8، ج1413حلّی، علامه(ر.ك:ندانظریه

شـده در  گفتههايبراي وجوب رعایت تساوي و استدلال،علاوه بر استنادات مذکور
یـد  ن به دلایل ذیـل بـراي تأی  توان به استحباب رعایت تساوي، میخلال نقد دلایل قائلا

ه اکثر اشاره کرد.نظری

. استناد به قرآن کریم1ـ2ـ1
که جانب وجـوب شـرعی رعایـت    وجود داردبه جز نصوص مذکور، نصوص دیگري 

از جملـه آیـه   آنهـا اسـتناد کـرد؛   بـه ،توان در مقام بحثکند و میتساوي را تقویت می
االلهَموا بِالْعـدلِ إنَِّ النَّاسِ أنَْ تَحکنَو إِذا حکمتُم بیأَهلهایأْمرکُم أنَْ تُؤَدوا الأَْمانات إِلىااللهَإنَِّ«شریفه 

، دلالـت دارد ) که بر رعایت عدل در حکم58:(نساء»کانَ سمیعاً بصیراًااللهَم بِه إنَِّنعما یعظُک
صـاحب  شود. البته و ظاهر آیه شامل رعایت عدالت در برخورد قاضی در محکمه نیز می

،40ج،1404(نجفـی،  استناد به ایـن آیـه را در ایـن مـوارد ممنـوع کـرده اسـت       جواهر
این امـور بخشـی از فراینـد دادرسـی     )؛ ولی وجه منع ایشان مشخص نیست و141ص

است که موضوع حکم قرآن کریم به رعایت عدل در آن است. شاید بتوان توجیهـاتی را  
نعی بـراي  توانـد مـا  ات نیز نمـی این توجیهذکر کرد؛ ولیصاحب جواهربراي این سخن 

از جمله:تمسک به آیه شریفه باشد؛
ف آیه به رعایـت عـدل در   انصرا، به دلیلممکن است منع استناد به آیه شریفه)الف

ایـن  عدالت ماهوي در مقابـل عـدالت قضـایی؛ امـا    یعنیحکم باشد، نه عدل در شکل؛
توضیح آیه شـریفه، بـه عـدالت    درگاهیمفسران نیز یرفت؛ زیراانصراف را نخواهیم پذ
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.)111ص،10ج،1420فخر رازي، (اندشکلی در دادرسی اشاره کرده
پذیرفته امور شکلی دادرسی باشد،بودن اهمیتارزش و بیبه دلیل بی» منع«) اگر ب
از رعایـت عـدل در خـود    کمتـر  ،زیرا از قضا اهمیت رعایت عدل در این امـور نیست؛

، قاضی منتخـب خـود   آن حضرتاستنقل شده مؤمنانمیرکه از احکم نیست؛ چنان
که صدایش را بـالاتر از یکـی از طـرفین دعـوا آورده بـود، برکنـار کـرد       دلیل این را به

ارتبـاطی  چند با رعایت تساوي در دادرسی . این نقل هر)343ص،2ج،1405ی، (احسائ
.حکایت دارددین عاده فرایند دادرسی در نظر اولیايالز اهمیت فوقاندارد؛ ولی

عدم امکان آن است که بحـث راجـع بـه امکـان و عـدم امکـان       ،»منع«) اگر منشأج
تواند موجه باشد.رعایت تساوي پیش از این گذشت و دیدیم که این ادعا نمی

. سیره عقلا1ـ1ـ2
از اموري است که سـیره عقـلاي عـالم محسـوب     ،رعایت تساوي میان طرفین دادرسی

و ترك آن در هر نظام حقـوقی، امـري   اختصاصی به شرع مقدس اسلام نداردشود و می
شیوه عقلاي عالم بـر لـزوم تسـاوي طـرفین دعـوا در محضـر       *شود.مذموم شمرده می

لزوم رعایـت تسـاوي میـان طـرفین     ،عدالت و دادگاه قرار گرفته است. به عبارت دیگر
آن را ابداع و اختـراع کـرده  دعوا در محکمه و نزد قاضی، امري نیست که شارع مقدس

ایجـاد  راي محکم و شرعی بـراي ایـن حکـم   یک ضمانت اج،، بلکه شارع مقدساست

دهد کـه رعایـت تسـاوي میـان     الملل و حقوق کشورهاي دیگر نشان میاسناد بسیاري در حقوق بین*
ت ترین ارکان رسیدگی و دادرسی است و در صـورت نقـض ایـن رکـن، در حقیق ـ    متداعیین از مهم
شدن فقط به ذکـر دو نمونـه از ایـن    اي وجود نخواهد داشت. براي پرهیز از طولانیرسیدگی عادلانه
کنـد:  گونه مقـرر مـی  کنیم. ماده سه قانون آیین دادرسی فراملی در بند اول و دوم، ایناسناد اشاره می

ین از رفتـار برابـر و   . دادگاه باید امکان برخورداري متـداعی 3ـ1برابري اصحاب دعوا در دادرسی: 	.3
. حق برخودراري متداعیین از رفتار 3ـ2فرصت متعارف جهت طرح ادعا یا دفاع آنان را تضمین کند؛ 

برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعیض نامشروع، به خصوص بر مبناي تابعیت یا محـل اقامـت   
حیث شرکت در دادرسی با شود. دادگاه باید به مشکلات طرف خارجی که ممکن است از طرفین می

). همچنین ارزش پنجم از اصول بنگلـور دربـاره   26، ص1378آن مواجه شود، توجه کند (پوراستاد، 
قاضی نباید بـا قـول یـا فعـل     «کند: هاي موجود در هر جامعه، مقرر میبرابري پس از برشمردن تنوع

هاي غیرمـرتبط، جانبـداري یـا    نهپردازد؛ بر مبناي زمیخود در مواردي که به ایفاي وظایف قضایی می
).188، ص1384(قناد، » تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد
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کرده است.
ن آن و رعایـت تسـاوي و نقـد اشـکالات مخالفـا     با توجه به ادله مشهور بر وجوب 

رعایـت تسـاوي ـ یعنـی     وجوب سد رشده بر وجوب این امر، به نظر میدیگر ادله ارائه
آید.تر به نظر میر ـ صحیحنظر مشهو

رعایت اصل تساوي درباره غیرمسلمان. 2
اجماعی در فقه شیعه به وجود آمده است که یـک ویژگـی را در   گفته، طبق مطالب پیش

داند و آن ویژگی به دین طرفین دادرسـی  رعایت تساوي میان طرفین دادرسی دخیل می
بحـث از لـزوم رعایـت    بـه دنبـال  هان فقیهایی که معمولاً. یکی از بحثباشدمربوط می

ضـی اسـت کـه یکـی از طـرفین      اند، تکلیف قاضی در مواجهه با فرتساوي پیش کشیده
مسلمان باشد.دعوا غیر

مسـلمان  ،از دیدگاه بسیاري از فقیهان شیعه، در صورتی که یکی از طرفین رسیدگی
از جملـه  ت؛آنهـا لازم نیس ـ برخـورد بـا  نـوع و دیگري کافر باشد، رعایت تسـاوي در 

، 1408حلّی،(محققحلّی)، محقق149ص،8ج،1387(طوسی، طوسیتوان به شیخ می
(شـهید ثـانی،   شهید ثـانی )، 429ص،3ج،1413حلّی، (علامهحلّی)، علامه 71ص،4ج

) و بزرگان دیگر فقـه  143ص،40ج،1404(نجفی، صاحب جواهر)،27ص،3ج،1410
پیش رفته که حتی ادعاي رجحـان ایـن امـر نیـز صـورت      اي اشاره کرد. این امر به گونه

رعایـت  در ذیل به مستندات نظریـه  .)53ص،12ج،1403مقدس اردبیلی، (گرفته است
پردازیم.هاي دینی و نقد موارد آن میعدم رعایت تساوي نسبت به اقلیتتساوي و 

به شریح قاضیهاي امیر مؤمناناستناد به توصیه. 2ـ1
که براي تبعـیض میـان مسـلمان و غیرمسـلمان در محکمـه صـورت       اتی از جمله استناد

کـه از طریـق   باشـد  مـی شریح قاضـی به هاي امیر مؤمناناستناد به توصیهگرفته است،
شـریح قاضـی  بـه  امیـر مؤمنـان  ،فرازي از ایـن روایـت  نقل شده است. درکهیل سلمۀبن

فرماید:می
اي کـه  با صورت و گفتار و جایگاهت مساوات میان مسلمانان را برقرار ساز، بـه گونـه  
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(حقوق) توسط تو طمع نکنند و دشـمنانت نیـز از عـدالتت    کردن نزدیکان تو به پایمال
.)413ص،7، ج1407کلینی، (ناامید نگردند

یـان مسـلمانان   به لزوم تسـویه م با استناد به این جمله که امیر مؤمنانانصاريشیخ 
؛ ولـی  )114ص،1415انصـاري،  (دانـد اشاره کرده است، آن را شـامل اهـل ذمـه نمـی    

لاتی را به این استنباط وارد کرد:توان اشکامی
بـه  به همین توصیه امیر مؤمنانفقطتساوي میان طرفین دعوا، مسئلهاگر در الف)

نظر امام، چیزي آن است کهه دهندنیز بسنده و اکتفا کنیم، ذیل روایت نشانشریح قاضی
ه است. حضرت در ادامه روایـت  استفاده کرداز آن انصاريکه شیخ باشدمیفراتر از آن

اي که نزدیکـان تـو بـه    به گونه«فرماید: به شریح می،و پس از توصیه به رعایت تساوي
 ـ  کردن پایمال . »د(حقوق) توسط تو طمع نکنند و دشمنانت نیز از عـدالتت ناامیـد نگردن
آمـده اسـت،   آیا با این حکمت و علتـی کـه در بیـان امیـر مؤمنـان     پرسش آنکه حال 

، کرد؟ در این صـورت منحصر توان مفهوم مخالف گرفت و حکم آن را به مسلمانان می
حقوق اهل کردن باید از روایت برداشت کرد که اگر دوستان تو نسبت به ضایعگونهاین

هل ذمه نیز از عدالت تو ناامید شدند، اهمیتی ندارد. در طمع کردند و ا،توبه وسیلهذمه 
حقیقت حضرت در مقام بیان علت و فلسفه وجوب رعایت تساوي اسـت و هـر گونـه    

ناقض این حکمت و فلسفه وجودي آن خواهد شد.،تبعیضی
رعایت تساوي در دادرسـی از مـوارد سـیره    ش از این گذشت،که پیگونهب) همان

مذموم و ص آن در مقام دادرسی به گروه خاص،اختصابنابراینشود؛عقلا محسوب می
لمان بـا مسـلمانان   مس ـکه اگر همین رفتار در کشـورهاي غیر نکوهیده خواهد بود؛ چنان

لم و برآشفتگی مسلمانان خواهد شد. اگر رعایـت تسـاوي میـان    صورت گیرد، باعث تأ
ادلـه شـرعی وجـوب    طرفین دعوا امري ابداعی و اختراعی شارع مقدس بود و همچنین 

گـاه ایـن اسـتدلال کـه     شد، آنمنحصر میبه همین فرمایش امیر مؤمنانرعایت تساوي
اینکـه  اسـت، ده شـده  از واژه مسلمان استفافقطشریحبه چون در خطاب امیر مؤمنان

فقـط  قاضی از دید شارع مقـدس  به وسیلهرعایت تساوي در محکمه و گفته شده است 
رعایـت تسـاوي میـان    رسـد  به نظـر مـی  میان مسلمانان لازم است نیز صحیح بود؛ ولی

اساس مطالـب  برامري است که مورد عمل و تصدیق عقلاي عالم بوده است. ،متداعیین
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نظـر امـام بـه    بنابراین.شده استتأکیدالمللی بسیاري اسناد بینگفته، این اصل در پیش
دلیـل بـر ادعـاي    تنهانهاین روایت شمول بوده و به همین دلیل،رعایت این اصل جهان

مسـلمان  بر لزوم رعایت تسـاوي نسـبت بـه غیر   تواند دلیل بلکه می،عدم تساوي نیست
ذکـر شـده  حکـم امیـر مؤمنـان   موضوع مسلمان که دررسد باشد. همچنین به نظر می

روایات این باب، بـه لـزوم   گونه که در دیگرباشد؛ همانبه غالب افراد ناظر فقطاست،
نشده است.منحصر حکم به مسلمانان یت تساوي میان مردمان اشاره شده،رعا

کنار یکدیگربا ولی،کور به لفظ مسلمان تصریح شده استچه در روایت مذج) اگر
ن و بـه تفکیـک میـان مسـلما    تـوان  نمیآنها ادله این باب و دیدن مجموعهمهگذاشتن 

دیگـر ادلـه موجـود در    ،انصاريچند به گفته شیخ غیرمسلمان در این حکم قائل شد. هر
یـد  ، مؤشده در آنآنها در کنار این روایت و تعلیل ذکرولی همه،این باب ضعیف است

اختصاص نـدارد و عـام   به مسلمانان ، در اسلاماین معناست که عدالت شکلی و قضایی 
.باشدو شامل همه مردم می

کـه وي را بـه مسـاوات میـان     شریح قاضیبه توان کلام امیر مؤمناندر نهایت نمی
میـان  کند، شـاهدي بـر ادعـاي انحصـار وجـوب رعایـت تسـاوي        مسلمانان دعوت می

، ایـن سـخن را   افرادزیرا ممکن است امام به لحاظ غالبمتداعیین به مسلمانان دانست؛
چنین قیدي وجود امیر مؤمنانو در دیگر روایات از پیامبر اکرمنیزو فرموده باشد

ندارد.

هاي دینی. استناد به روایت دالّ بر عدم لزوم رعایت تساوي درباره اقلیت2ـ2
مسـلمان  م رعایت تساوي میان مسلمان و غیرترین مستند در جواز عدتوان گفت مهممی

انـد کـه ایشـان در دعـوایی بـا      نسبت دادهحکمه، روایتی است که به امیر مؤمناندر م
اگر وي مسلمان «: ورزید و فرمودخصم خود که ذمی بود، از نشستن در کنار وي امتناع 

که در نشسـتن، بـا   شنیدماز رسول خداولی،نشستمدر موضعی برابر با وي می،بود
.)276ص،1ج،1355ثقفی، » (آنان در جایگاه مساوي قرار نگیرید

پردازیم.به اشکالاتی که استناد به این روایت با آن مواجه است، میدر ذیل
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. اشکالات سندي2ـ2ـ1
رجحان عدم تساوي میان مسـلمان و  گاهیحکم فقیهان به جواز و منشأاین روایت که 

مـن ، کـافی یثی شـیعه ماننـد   هـاي مهـم حـد   ، در کتـاب اسـت کافر در دادرسـی شـده  
در کتـاب  طوسـی نقل نشده است. البته شیخ الشیعهوسائلو حتی تهذیب، الفقیهلایحضره
تفضـیل مسـلم بـر    ،آناساسکند و بربه این حدیث اشاره می، بدون ذکر سندالمبسوط

، ایـن حـدیث   الغـارات در کتاب .)149ص،8ج،1387طوسی، (دهدذمی را ترجیح می
آورده است. در المستدركنیز آن را در کتاب نـوري میرزاحسین و با ذکر سند آمده است

، اشخاصـی بـه نـام    ذکـر کـرده  الغـارات  از کتـاب  مسـتدرك سند روایتی کـه صـاحب   
متذکر این دو شـخص  معمولاًوجود دارند. کتب رجال شیعی جابر جعفیو شمربنعمرو
؛ ولـی  )35ص،1381حلّـی، علامـه (، مدح و ذم وجود داردجابر جعفیبارهاند. درشده

،]تـا [بـی غضـائري،  / ابـن 446ص،2، ج]تـا [بـی ی، کشّ(ندطرفداران به توثیق وي بیشتر
،1407نجاشـی،  (انـد ، به شدت وي را تضعیف کردهشمربنعمرواما در مورد ؛)110ص
گفته شـده افزون بر این، .)489ص،1383حلّی،/74]، صتا[بیغضائري، / ابن287ص

که اکثـر کسـانی کـه از وي حـدیث نقـل      آنجابر جعفییکی از اشکالات احادیثاست
غضـائري،  / ابـن 128ص،1407(نجاشـی،  شـمر بـن عمـرو از جملـه  ؛انداند، ضعیفهکرد
،جابر جعفیروایات است حتی گفته شده )؛35ص،1381حلّی،/ علامه110ص،]تا[بی

هـاي دیگـر   راهقابل پذیرش نیسـت و از  شمربنعمروبعضی از روات از جمله به وسیله
روایـات وجـود داشـته باشـد    دیگرکه شاهدي بر آن از باشدبه شرطی قابل پذیرش می

مشابه این روایت در کتب روایی عامه موجـود اسـت.   .)36ـ35ص،1381حلّی،علامه(
شکلبه دو الأصفیاءو طبقاتالأولیاءۀحلیدر کتاب عبداالله اصفهانیبناحمداین حدیث را 

همـه  نیـز  حجـر عسـقلانی  ابن. )141ـ139ص،1405اصفهانی، (رده استذکر کمتفاوت
،1419عسقلانی، (کندضعیف معرفی میـ	سنّت	اهلراهاز ن روایت را ـ  نقل ایهاي راه
.)470ـ469ص،4ج

. اشکالات دلالتی2ـ2ـ2
:این روایت، اختلافات فاحشی وجود داردگوناگون هاي نقلدر
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از پـس از جنگ صفین و دیگري بـه  پیشدر زمان وقوع این اتفاق که یکی به الف) 
باشد.ناظر میاز جنگ نهروانپیشآن و 

فرمایـد. در یکـی از   از رسـول خـدا بـه آن اسـتناد مـی     مؤمنانکلامی که امیرب) 
:ذکر شـده اسـت  همین متن به همراه عباراتی با این مضمون،الأولیاءۀحلیروایات کتاب 

را بزنیـد و  آنهـا  پس اگر به شما توهین کردند،؛ها سوق دهیدترین راهآنها را به تنگو«
نقـل  از پیـامبر اکـرم  گونـه ، ایـن و در عبارت دیگـر »را بکشیدآنها اگر شما را زدند،

ایـن نقـل   ». را خوار شمرده استآنها که خداوندآنها را خوار بشمارید؛ کما این«کند:می
کند.نقل میالمستدركحسین نوري در کتاب ه میرزامطابق چیزي است ک

طلبد و را به شهادت می، حسنینامیر مؤمناناست: در متن یک روایت آمده ج)
در مـتن رو ایـت دیگـر    پـذیرد.  ند، نمیاآنها را به این عذر که فرزند امامشهادت،شریح
شـهادت  ،شریحلبد و طرا به شهادت میحسنقنبر، غلامش و امام ،که اماماست آمده 

پذیرد.را نمیحسنولی شهادت امام ؛پذیردقنبر را می
نقـل  بیهقـی ، روایت دیگـري را از  الأولیاءۀحلیعلاوه بر روایات حجر عسقلانیابند) 

کنـد کـه   مـذهب معرفـی مـی   ، نصـرانی الغـارات مطابق با روایات کند که فرد ذمی را می
، وي را یهـودي  الأولیـاء حلیـۀ سـازد؛ زیـرا دو روایـت    میتعارض در منقولات را بیشتر

.)470ـ469ص،(همانمعرفی کرده است
یـا امـام   شـهادت حسـنین  ،کـه شـریح  است آمده حلیۀالأولیاء) در روایت کتاب ه

الإنتصار فی إنفرادات در کتاب مرتضیسیددر صورتی که نپذیرفت،تنهایی بهرا مجتبی
از مختصات امامیه اسـت،  الأرحامنکته که پذیرش شهادت ذويذکر این، پس از میۀالإما
هـاي مشـترك بودنـد و در زمـان   ا شیعیان و عامه در این حکم با یکـدیگر ام«گوید: می
حسـن  ،زهريدر کنار خلیفه دوم، شریح قاضیاز . وي یافتندخر، عامه گرایش دیگري متأ

د مقبـول از جانـب   د که به عنوان افرابر، به عنوان کسانی نام میعبدالعزیزبنعمرو بصري 
،1415شـریف مرتضـی،   (پذیرفتنـد رحام را به نفـع یکـدیگر مـی   الأعامه، شهادت ذوي

گردیـده  عنـوان  ، بر عکس این امـر بیـان شـده،   الغاراتکه در روایت آنحال )،496ص
در حرّ عـاملی در حالی که شیخ ،را پذیرفتشهادت غلام امیر مؤمنان،که شریحاست 

ولـی  ؛پـذیرد را مـی حسـن شهادت امام ،شریحکند که روایتی را ذکر می،الشیعهائلوس
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اسـت  روشـن  .)266ص،27ج،1409عاملی، (پذیردرا نمیشهادت غلام امیر مؤمنان
اسـت  بیان شده الغاراتالبته در دو روایت کتاب توان هر دو روایت را پذیرفت.که نمی

بـه  امـر شاهدي معرفی نکرد. این ،امام؛ ولیطلب شاهد کردکه شریح از امیر مؤمنان
زند.هاي این روایات دامن میتعارض در نقل

در حکایت از کلام ، جمله منسوب به امیر مؤمنانگفتهدر کنار همه اشکالات پیش
و امیـر خود پیامبر اکرماري از عمومات و نصوصی که به وسیلهبا بسیپیامبر اکرم

تـوان بـه دلیـل    و نمـی نمایـد به ما رسیده است، مغایر مـی اهل بیتدیگرو منانمؤ
به چند دسـته از ایـن   در ذیلدست کشید. السند، از همه آنها وجود یک روایت ضعیف

کنیم.موارد اشاره می
گروهی از روایات که به لزوم مردمداري و رعایت فضـایل اخلاقـی بـا مـردم    الف)

کافی مراجعـه کنـیم  العشرهبه کتاب ، کافی استاین احادیثاشاره دارد. براي آگاهی از 
*.)365ص،2ج،1407کلینی، (

ممکن است این اشکال به این احادیث وارد شود که احادیث مذکور، در بـاب همجـواري بـا دیگـر     *
شـیعیان  هاي مسلمانان است و بنا به اینکه مسکن و مأواي شیعیان و اهل سنّت یکی بوده است،فرقه

اند. در پاسخ باید گفت حسن جـوار و حسـن خلـق بـا دیگـران،      را امر به حسن جوار با ایشان کرده
هـا، دوري از  هاي متعددي دارد که در کلام ائمه به آنها اشاره شده است. یکـی از ایـن فلسـفه   فلسفه

توانسـتند  یان نمـی که غالباً پیروان اهل سنّت بیشـتر بودنـد و شـیع   عسر و حرج و مشقت است؛ چنان
بدون حسن همجواري با آنها زندگی معمولی داشته باشند که در این صورت، بحث از این موارد در 

دهند، درباره اهل ذمه منتفی است؛ ولی اولاً، این جامعه اسلامی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می
اي زیبـا از  واري، ارائه چهرهشود؛ زیرا علت بزرگ این حسن همجامر تنها هدف فرعی محسوب می

شود؛ ثانیاً، به شیعیانشان میمکتب اهل بیت است که سبب جذب قلوب دیگران و افتخار اهل بیت
دهد این حسن همجواري، نه مختص به زمـان نـاتوانی و احتیـاج    نصوصی موجود است که نشان می

امیـر  «جمله روایت شـده اسـت:   هاي مسلمان اختصاص دار؛ از است و نه به اهل سنّت و دیگر فرقه
اي بنده خـدا! بـه کجـا    کرد. شخص ذمی به ایشان عرض کرد:با شخصی ذمی مصاحبت میمؤمنان

روي؟ حضرت فرمود: قصد کوفه را دارم. پس زمانی کـه راه ذمـی از راه کوفـه جـدا شـد، امیـر       می
ص ذمی ادامه مسیر داد. هم در مصاحبت با ذمی، از راه کوفه منحرف شد و به دنبال آن شخمؤمنان

کنی که قصد کوفه را داشتی؟ امام فرمـود: بلـی!   عرض کرد: تصور نمیشخص ذمی به امیر مؤمنان
اي. حضرت فرمود: متوجه شدم. ذمـی گفـت:   ذمی گفت پس در این صورت از مسیر خود جدا شده

بـه وي  مؤمنـان دانستی؟ امیـر  پس چرا راهت را با من کج کردي، در حالی که مسیر درست را می
کردن آداب حسن مصاحبت است کـه انسـان همـراهش را زمـانی کـه از او جـدا       فرمود: این از تمام

گونه به ما دستور داده است. ذمی گفـت: بـه درسـتی کـه     شود، کمی مشایعت کند و پیامبر ما اینمی
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تأکیـد بر لزوم بروز اخلاق و رفتاري از جانب شیعیان ،از روایاتيدسته دیگرب) 
از جملـه  شود؛میآنها و گرایش مردمان به سمتآنها دارد که باعث سربلندي پیشوایان

اشاره کرد:صادقتوان به این روایت امام می
     بر تو بـاد تقـوا و ورع و کوشـش و درسـتی گفتـار و ح  سـن جـوار و   سـن خلـق و ح

هایتان و زینـت باشـید و   غیر از زبان]ايوسیله[ه به سمت خودتان باشید به کننددعوت
).76ص،2ج،1407کلینی، (باعث سرافکندگی نباشید

است؟ آیا مسلمان، مصداق کدام غیرتبعیض در محضر عدالت میان مسلمان واکنون
تنفر و دوري آنان اسـت؟  باعثکند یا مسلمانان را جذب میرفتاري است که قلوب غیر

و پیـامبر  با سندي ضعیف، چنین نسبتی را به امیر مؤمنانیروایتاساستوان برآیا می
العرب را ة، قلوب کافران جزیرنظريست با چنین توانمیداد؟ آیا پیامبر اکرماکرم

و بـه  نداردکه از مصاحبت با شخص ذمی ابایی آیا امیر مؤمنانبه خود جذب نماید؟ 
)، 670همـان، ص (تا وي را مشایعت کنـد کندمیاحترام این مصاحبت، راه خود را کج

تواند چنین دیدگاهی داشته باشد؟می
انـد کـه دربردارنـده    دسته دیگر روایات که با روایت مذکور تنافی دارد، روایـاتی ج)

ذکـر شـده   حسـن به امام که در موارد متعدد از جمله وصیت امیر مؤمناناند مفهومی
پسندیم، بـراي دیگـران نیـز    چه را براي خود میست و آن رعایت این اصل است که آنا

سندیم، براي دیگـران نیـز نپسـندیم. ایشـان در ایـن      پبپسندیم و آنچه را براي خود نمی

 ـ هرکس از او پیروي کرده، به خاطر کارهاي کریمانه س مـن شـهادت   اش از او پیروي کرده اسـت. پ
(کلینـی،  » دهم که بر دین تو هستم و همراه امام راه افتاد و زمانی که امام را شناخت، اسـلام آورد می

هاي پیشین روشن است کـه بـه   اي در مقام اثبات گفته). روایت مذکور به اندازه670، ص2، ج1407
عناي معاشـرت اسـت   توضیح نیاز ندارد؛ امام با شخص ذمی مصاحبت فرموده است و مصاحبت به م

) و دلالت بر آن دارد که امام، نه پیش از ذمی که همراه او در حرکت 519، ص1، ج1414منظور، (ابن
بوده است. این مفهوم از همراهی امام با ذمی در زمانی کـه مسـیرش جـدا شـده بـود نیـز مشـخص        

؛ امـا امـام در توجیـه    دهـد شود. پس از این جهت، امام خود را با ذمی در جایگاه مساوي قرار میمی
داند. این امـر نشـان   کند و آن را از باب حسن معاشرت میاستناد میعمل خود به فرمایش پیامبر

هاي مسلمان نیسـت و شـامل   دهد که روایات در باب حسن معاشرت؛ اولاً، منحصر به دیگر فرقهمی
از آزار و اذیت آنان نیسـت، بلکـه   شود؛ ثانیاً، متوقف به زمان کثرت مخالفان و ترس اهل ذمه نیز می

کند انسان با همه کس کریمانه رفتـار کنـد.   این کرامت اخلاقی مورد تأکید اسلام است که ایجاب می
ایم.گونه امور مقید کنیم، اخلاق را انکار کردهدر واقع اگر اصول اخلاقی را به این
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فرماید:میوصیت خطاب به فرزندش
چـه را کـه   فرزندم! خودت را ترازوي میان خود و دیگران قرار ده؛ پس براي دیگران آن

دانـی،  چـه را بـراي خـود نـامطلوب مـی     پسندي، بپسند و بـراي آنـان، آن  براي خود می
ی کـن  ه دوست نـداري بـه تـو ظلـم کننـد و نیک ـ     کچناننامطلوب بدان و ظلم نکن؛ آن

شـماري، از  چـه را از دیگـران زشـت مـی    دوست داري به تو نیکی کنند و آنکهچنانآن
از آنـان  ،کنـی خودت نیز زشت بشمار و به هر میزان که رضایت دیگران را جلـب مـی  

).341، ص1414(سید رضی، راضی باش
انت به دیگران را براي خودمان زیبـا و  توانیم اهدر درجه اول نمی،روایاتاساسبر

بـه  کـردن  توانیم به اهانتنمی،اهانت آنان به ما را زشت به حساب آوریم. در درجه بعد
در کشورهایی که ار کنیم و انتظار داشته باشیم پیروان دیگر ادیان در جامعه اسلامی افتخ

وند و برخوردهـاي  کننـد، مسـلمانان اهانـت نش ـ   زنـدگی مـی  آنها پیروان دیگر ادیان در
را محکوم کنیم.آنها و نژادپرستانهآمیز اهانت
این روایت با روایاتی که به کرامت اخلاقـی اشـاره دارد، منافـات دارد. از پیـامبر     د) 

شـدم بـراي   مبعـوث «چندین نقل در این بـاره وجـود دارد؛ از جملـه:    گرامی اسلام
بـراي مکـارم اخـلاق و    «)، 500ص،10ج،1372(طبرسـی،  » کردن مکـارم اخـلاق  تمام
بر شـما بـاد مکـارم اخـلاق؛     «) و 596، ص1414(طوسی،» آن مبعوث شدمهايیزیبای
و از مکـارم اخـلاق آن اسـت کـه انسـان از      آنها مبعـوث کـرد  که خدا مرا به خاطرچرا

ی شخصی که به او ظلم کرده، درگذرد و به کسی که او را محروم کرده، ببخشد و با کس
اش را با او قطع کرده، ارتباط برقرار کند و به کسـی سـر بزنـد کـه بـه او سـر       که رابطه

.)478ص،همان(» زندنمی
کـه یکـی از اهـداف    ، ایناولدهد؛چند نکته را نشان می،نگاهی گذرا به این روایات

هاسـت. بـه نظـر    روحیه مکارم اخـلاق در میـان انسـان   ایجاد ،مهم بعثت پیامبر اکرم
چنین هدفی را با دستوراتی که نـاقض مکـارم اخلاقـی پیـروان آن دیـن      بتوان رسد نمی

عمـوم  ، بلکهکه این دستورات مختص رهبران این دین نیست، ایندوم، جمع کرد؛است
اند خود را در این مسیر قرار دهند. در هر حال به نظر نگارنده، اهانت پیروان آن موظف

لی از جانب طـرف دیگـر و در محضـر    به کسی دیگر، آن هم ابتدا به ساکن و بدون عم
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که هست، مخالف با کرامت اخلاقی است و هر دو عدالت، اگر مخالف با عدالت نباشد
ل توان بـا یـک نق ـ  نمیاند؛ بنابراینبعثت پیشوایان این دیندلایلترین از مهماین موارد 

ال برد.مجهول، همه این موارد را زیرسؤ
کـه بـه   رسـد  مـی به پایان به امیر مؤمناناکرماي از پیامبربا توصیهوایاتاین ر

است:هایی است که تاکنون گفته شدهسخنهمهجامع ،نظر
کس از مردمان که بـا وي معاشـرت   ات، همسایگانت و هر! خلقت را با خانوادهعلیاي 

چـه  ! آنعلـی اي کنی، نیکو کن، تا نزد خدا در درجات بالا نوشته شـوي. و همراهی می
، پسـندي چه براي خـود مـی  ، پس براي دیگران نیز نپسند و آندانیناگوار میبراي خود 

نگـر،  قضاوتت دادگر و در دادگریت یکسـان تا در براي برادرت نیز دوست داشته باش
انـی،  حرّ(هاي اهـل زمـین مـورد علاقـه باشـی     ها محبوب و در دلدر میان اهل آسمان

.)14ص،1363
یار در مـدلول و مخالفـت آن   ز جمله تعارضات بساشدهدر مجموع، همه موارد گفته

ادله، عدم تعرض به آن در کتـب دسـت اول شـیعی و ضـعف شـدید در سـند       با دیگر
ادله عقلی و نقلی مربـوط  به این روایات استناد کرد و همهنتوان شود روایت، باعث می

به لزوم رعایت عدالت را با آن تخصیص زد.
عملـی  شـهرت  ،لی که وجود دارد اینکه این روایـت اشکاگفته، علاوه بر موارد پیش

اي که صاحب ریـاض، آن را  به گونهاند؛دادهاساس آن فتوادارد و بسیاري از فقیهان بر
صاحب جـواهر ) و 57ص،15، ج1418ی، (طباطبایداندقول واحدي از عالمان شیعی می

بـع در کتـب فقهـی    ولـی تت ؛)143، ص40ج، 1404نجفی، (داندآن را بلاخلاف مینیز
از محققپیش، المبسوطدر کتاب طوسیسخن شیخ دهد که به استثنايشیعی، نشان می

،3ج،1413صـدوق،  .ك: (رانـد  فقیهان بزرگ شـیعه متعـرض ایـن مسـئله نشـده     ،حلّی
نیز در استناد به این روایـت و فتـوا طبـق    طوسی) و شیخ 723ص،1413/ مفید، 11ص

نبودن که استعمال لفظ بعضی، حاکی از رایجکندآن، به سخن بعضی از فقیهان اشاره می
اگر این فتـوا در میـان   باشد؛ زیرامان شیعه و قلت معتقدان به آن میمیان عالاین فتوا در

کرد. همچنین اع اشاره میفقیهان شیعه مشهور یا اجماعی بود، وي به این شهرت یا اجم
کنـد و سـندي از   ، اشاره میاستروایت شدهعلیچه از امام ر بیان روایت، به آنوي د
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نیز به ایـن  التهذیب) و در کتاب 149ص،8ج،1387طوسی، (دهداین روایت ارائه نمی
) کـه از ضـعف ایـن نقـل نـزد وي      225ص،6ج،1407، همـو (اي نـدارد روایت اشاره
؛ میان فقیهان شیعه شایع شده اسـت ،حلّیاین فتوا به نوعی از زمان محقق.حکایت دارد
توصـیف صـاحب ریـاض  و صاحب جواهرتوان این حکم را به صورتی که بنابراین نمی

اند، مستحکم دانست. همچنین شهرت عملی حداکثر ضعف سند روایت را جبـران  کرده
یعنـی دلالـت   تواند صحیح باشد؛که نمیاند، حاوي مطالبیاین چند روایتکند؛ ولیمی

آن با اشکالات بسیاري مواجه است.
مذکور به عدم تساوي در جایگاه و مضمون فتواي فقیهـانی  با وجود تصریح روایت 

حلّـی، (علامـه حلـّی )، علامـه 280ص،2، ج1418حلّـی، (محققحلّیاز جمله محقق
ــهید اول، شــهید اول) و 140ص،2، ج1410 ــه75ص،2ج، 1417(ش ــدم دالّ ) ک ــر ع ب

تساوي در جایگاه یا نشستن و برخاستن طرفین دادرسی است، بعضی از فقیهان پا را از 
مـوارد دیگـر دادرسـی،    عدم عدالت را به جز حکم، در همهو اینانداین فراتر گذاشته

وجـوه اکـرام را تقویـت    دیگـر احتمال تعدي این حکم بـه  شهید ثـانی اند. جاري دانسته
نیـز تحقیـق را خـلاف ظـاهر     صـاحب جـواهر  ).73، ص3، ج1410(شهید ثانی، کندمی

دانـد نشستن و ایستادن میو عدم تساوي را فراتر از جایگاه،استعبارت شرایع دانسته
ویه میـان مسـلمان و   وجوب تس ـانصاري. همچنین شیخ )143، ص40، ج1404نجفی، (

دانـد و حکـم بـه    مسـلمانان مـی  مخـتص دانسـته، آن را  سـاقط  ،امـور ذمی را در دیگر
،1415انصـاري،  (دانـد بودن تساوي را از باب رفع تهمت، خالی از وجـه نمـی  مستحب

.)115ص
که در روایت مذکور از جهـت هایی با توجه به هدف اسلام و ضعفرسدبه نظر می

قیهـان  میان فسند و دلالت وجود دارد و عدم اشتهار این روایت و فتواي مطابق با آن در
توان با استناد به این روایت، عدالت قضایی را مخـتص  نمی،نمتصل به زمان معصوما

اي مهم است که وجـوب عـدالت   مسلمانان دانست. عدالت قضایی در دادرسی به اندازه
بـه وجـوب آن   تـوان  چند نمـی بررسی شده است و هرقضایی قلبی نیز در کلام فقیهان 

همیت این امر در دیدگاه شرع مقدس اسلام خواهد بودادهنده خود نشانقائل شد؛ ولی
کشـیدن از آن بـه دلیـل روایتـی     . بر ایـن اسـاس، دسـت   )142ص،40ج،1404نجفی، (
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توانـد قابـل   ، نمـی باشدنامربوط میو دادرسی به بحث قضاو مواردي که ظاهراًضعیف
توجیه باشد.

بت به اهل ذمهبر برتري مسلمانان نسدالّ . استناد به روایات عام2ـ3
تنهانهاین فقیهان از این رو، است. قیهان اشاره شدهکلام بعضی از فاین استدلال نیز در
و صـاحب جـواهر  انـد. از  ذکر کـرده به روشنی موارد دیگري را ، بلکه تساوي در جایگاه

این دسته نام برد.ترین فقیهانمشخصتوان به عنوان میصاحب ریاض
ز عـدم تسـویه را میـان    ، احتمـال تعدیـه جـوا   شـهید اول کلام در شرح برشهید ثانی

ولی وي مبناي این سـخن را روشـن   داده است؛مسلمان به غیر از جایگاهمسلمان و غیر
، بـا اشـاره بـه    الأفهـام مسالک. ایشان در کتاب )73ص،3، ج1410شهید ثانی، (کندنمی

کنـد در جایگاه بسنده میبه ذکر جواز عدم تسویه،و شخص ذمیروایت امیر مؤمنان
.)428ص،13ج،1413، (همو

اوي در در جـواز عـدم رعایـت تس ـ   حلـّی از بیان سـخن محقـق  پسصاحب جواهر
بایدداند که قاضی مسلمان، ظاهر عبارت وي را موهم آن میجایگاه میان مسلمان و غیر

اصـل و  ین ظـاهر را بـا توجـه بـه    د. وي سپس اکنتساوي را رعایت ،در غیر از جایگاه
اختصـاص بـه غیـر از فروضـی     ،کننده رعایت تساوي میان طرفیناینکه نصوص ایجاب

چـون باشـد؛ مسـلمان  ـ که یـک طـرف مسـلمان و دیگـري غیر    با تبادرـ هرچنددارد
رد یابـد، آن برتـري نمـی  و چیزي بـر دارد مسلمان داراي صفت اسلام است که برتري 

.)143ص،40، ج1404نجفی، (کندمی
واز عـدم تسـویه میـان مسـلمان و     دهـد کـه ج ـ  نیز احتمال قـوي مـی  ریاضصاحب

وجوه اکرام نیـز تعـدي کنـد. اسـتدلال     دادگاه، علاوه بر جایگاه، به دیگرمسلمان در غیر
،15، ج1418ی، (طباطبـای ذکـر شـد  صاحب جواهراست که از ، همانوي بر این مطلب

.)58ـ57ص
دالّ بـر  نصوصبه دو بحث بپردازیم؛ اول،استدلال بایددر بررسی این ،در هر حال

جریان این نصوص در صـورت وجـود در جایگـاه    برتري مسلمان بر غیرمسلمان؛ دوم،
.داوري و حکم
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نبـردن کـافر   را براي حکم ارث» الإسلام یعلو و لایعلی علیه«، روایت صدوقشیخ الف)
نیز ایـن روایـت را   حرّ عاملیشیخ .)334ص،4، ج1413صدوق، (کنداز مسلم ذکر می

. نویسـنده کتـاب   )14ص،26، ج1409عاملی، (آورددر باب ارث و به همین منظور می
» لایرثونـا نحن نرثهم و«عبارت » الإسلام یعلو و لایعلی علیه«در ادامه کلام نبوي الئالیعوالی

.)496، 3ج،1405احسـائی،  (گردانـد کند که ایـن کـلام را خـاص ارث مـی    ذکر میرا 
اي فراتـر از ارث از ایـن روایـت نبـوي     فقیهـان اسـتفاده  رسـد  به نظر مـی وجود این،با

،در موارد بسیاري در بیان احکام اهل ذمه بـه اسـتناد ایـن روایـت    طوسیاند. شیخ کرده
تواننـد خانـه خـود را    که اهل ذمه نمیاینمثلاًکند؛حکم خاصی را براي اهل ذمه بار می

) و اینکـه بچـه   46ص،2، ج1387طوسـی،  (نشان بنـا کننـد  تر از همسایگان مسلمابلند
(همـان،  شـود شده در سرزمینی که در زمان اسلام بنا شده است، ملحق به اسلام میپیدا
بـه حکـم   ،نیز با استناد به این روایـت حلّی) و مواردي از این دست. محقق71ص،8ج

پـردازد همسـایه مـی  هـاي مسـلمانان  عدم جواز ساخت و ساز ذمی بـالاتر از سـاختمان  
که آیـا روایـت   به اختلاف در اینشهید ثانی هرچند .)302ص،1، ج1408حلّی،محقق(

(شـهید ثـانی،   کنداشاره می،یا مطلق استباشدمختص میبه بحث ارث ،برتري اسلام
و در موارد متعددي بـه آن  است آن را مطلق دانسته در عمل)؛ ولی20ص،13، ج1413

،8جهمـان،  /166ص،7جهمـان،  /79ص،3، ج1413شهید ثانی، (ر.ك:کنداستناد می
، ایـن حکـم  .)29ص،15جهمان، /20ص،13جهمان، /386ص،10جهمان، /323ص

شده است که به جواز عدم رعایت تساوي در برخورد بـا مسـلمان و   مستمسک فقیهانی 
جواز عـدم رعایـت تسـاوي را بـه همـه      ،اند و با این روایتدادهحکم کافر در محکمه 

ی، / طباطبـای 143ص،40، ج1404نجفـی،  (انـد تسـري داده ،وجوه اکرام غیر از جایگـاه 
.)58ـ57ص،15، ج1418

دهـد؛ بودن این روایت به ما مییداتی در تقویت عامگاهی مؤمراجعه به منابع روایی 
آوردن اسـلام پـردازد کـه   تی مـی به ذکر روایبحارالأنواردر کتاب مجلسیجمله علامه از 

پس پیامبر اکرم،کند. در این روایترا بیان میکافر در محضر پیامبر اکرمشخص
خدا را شکر کـه تـو را بـه ایـن (اسـلام)      «فرماید: به وي می،آوردن آن شخصاز اسلام

،62ج،1403مجلســی، » (راهنمــایی کــرد کــه بالاســت و چیــزي بــر آن برتــري نــدارد
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،6ج،1415طبرانـی،  (مصادر اهل سنّت نیز نقل شده اسـت ین روایت از راه. ا)235ص
و ابوسـفیان ،طبق آناست که روایتی نقل شده ،همچنین در مصادر اهل سنّت.)128ص

در زمـان فـتح مکـه بـه خـدمت پیـامبر اکـرم       عمـرو بـن عائذیکی از مسلمانان به نام 

انـد. پیـامبر   آمـده عمـرو بـن عائـذ و سـفیان ابودهند که خبر میرسند. به پیامبر اکرممی
اسلام آمدند؛ابوسفیانو عمروبنعائذ:فرمایدو میکندمیکلام ایشان را تصحیح اکرم

،1ج،]تـا [بیعبدالجبار، (عزیزتر از آن است. اسلام بالاست و چیزي بر آن برتري ندارد
.)205ص،6ج،1344/ بیهقی، 13ص

بـه بحـث ارث   است و که روایت مذکور به صورت مطلق بیان شده ب) با فرض این
م رعایـت تسـاوي میـان    تواند مستندي براي حکم به جـواز عـد  ندارد، آیا میاختصاص 

توان به مواردي اشاره کرد:مسلمان در محضر دادگاه شود؟ در پاسخ میمسلمان و غیر
کـه  شـهید ثـانی  و اولشـهید ،حلـّی علامه،حلّی، محققطوسی. فقیهانی مانند شیخ 1

هـیچ انـد، شدهقائل به جواز عدم تساوي میان مسلمان و غیرمسلمان در محکمه همگی
که همـین فقیهـان در   در حالی اند،آن نکردهماننداستنادي به این روایت و روایاتی یک

همـین  انـد. از آن احکامی را استنباط کرده،موارد متعدد دیگر به این روایت استناد کرده
گرداند.این عرصه مشکل میرا درمذکورتمسک به روایت اجمال،طوربهمسئله
و برتـري  تواند علـو دارد که کافر نمیدلالت حداکثر بر این امر گفته،روایت پیش. 2

سـازد و لـزوم   اي کـه کـافر مـی   که در بحث از خانـه گونهبر مسلمان داشته باشد؛ همان
عـدم امکـان تسـلط    در بحـث  یـا  ،بناي همسایگان مسـلمانش تربودن بناي وي بر کوتاه

اد به روایت که با استناند؛ ولی اینارباب کافر بر بنده مسلمان، فقیهان این استفاده را کرده
و ایـن  باشدي است که نیازمند دلیل مستقلی میکرد، امرمحروم از حقوقی بتوان کافر را 

روایات ،در باب ارثکه شود؛ چناناستناد تواند به عنوان معاضد آنحداکثر می،روایت
ر از مسلمان دارد. با توجه به آنچه گفتـه شـد،   بردن کافخاصی دلالت بر محرومیت ارث

که این روایت بتواند یکی از متداعیین دعوا را از حقوق دادرسی خویش محروم کند، این
ته باشـد و بـا   وجـود داش ـ رسد، مگر آنکه دلیل خاصی در این بـاره نادرست به نظر می

، چنین دلیلی مفقود است؛توجه به مباحث پیشین درباره روایت منتسب به امیر مؤمنان
وده اثبـاتی آن پـا را فراتـر    توان از محدحتی در صورت وجود چنین دلیلی، نمیهرچند 
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امري نادرست خواهد بود. در مطمئناً،تسري حکم آن به تمام وجوه اکرامنهاد؛ بنابراین 
به وجوب عدم رعایـت تسـاوي میـان    ت مذکور، با استناد به روایباید،صورتغیر این 

کـس بـدان نظـر نـداده     قائل شد؛ امري که هیچمسلمان و غیرمسلمان در محضر دادگاه 
است.
ر رعایـت تسـاوي   اند که اگ. بعضی از نویسندگان معاصر به این مطلب اشاره کرده3

د، عدم رعایـت تسـاوي امکـان دارد و    وهن به شخص مسلمان شومیان متداعیین سبب
، 1423اردبیلـی،  (انـد و کلام فقیهان را حمل بر آن کردهروایت منتسب به امیر مؤمنان

تسـاوي در دادگـاه   رسد بطلان این سخن نیز آشکار است؛ زیرابه نظر می.)12ص،2ج
تواند وهن به کسی باشد. برعکس اگر رعایت تساوي نشـود، وهـن بـه حقیقـت و     نمی

در بایـد عدالت رخ داده است. دادگـاه محلـی اسـت کـه طـرفین فـارغ از هـر عنـوانی         
جایگاهی برابر قرار گیرند تا قاضی بتواند بدون توجه به هر عنوانی که طرفین خـارج از  

تـأثیر ه دنبال حقیقت بگردد و عناوین و جایگاه آنان وي را تحت صحن دادگاه دارند، ب
تنهـا  نـه بـاره و برتري اسلام در این بر علودالّ استناد به روایتاز این رو، قرار ندهد. 

و برتري طـرفین نیسـت،   ر دادگاه محل ظهور و بروز استعلامحضبلکه جایگاهی ندارد،
یکی از ارکان علـو زیرا مطمئناًدادگاه دارند؛اد با عدم تساوي در که به عکس، خود تض

گونـه ایـن و برتري اسلام، هماهنگی آن با عدالت و منطق و حرکت عاقلانه آن اسـت و 
شیوه منطقی و برخورد درست در دادرسی است.ناقض عدالت،ها رفتار
ق داند که حقوجایی میو برتري اسلام را مختص استناد به روایت علوشهید ثانی. 4

شـهید  (دانـد و آن را قابل تاب و تحمل در مقابل حقوق شرعی نمیشرعی وجود ندارد
اصل تساوي بیان شد، بـه  گونه که در بحث همان،ی. از سوی)323ص،8، ج1413ثانی، 

و استناد بـه  کندمیدلالت بر وجوب رعایت تساوي میان متداعیین رسد این ادله نظر می
تمسـک بـه روایـات   ؛ بنـابراین آیدنیز به نظر ناموجه میسخن منسوب به امیر مؤمنان

در این جایگاه وجهی نخواهد داشت.اساساً،بر برتري اسلامدالّ 

نتیجه
. عدالت، شالوده قیام مردان الهی است و به همین دلیل، دستورهاي آنان را باید در 1
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چهارچوب آن سنجید و فهمید.
حـق  دادن اسلام، همان معناي مشهور آن یعنی. عدالت از دیدگاه اولیاي مکرم دین 2

حقی به وي است.هر ذي
تـوان آن را بـه دو   . یکی از وجوه مهم عدالت، عدالت در دادرسـی اسـت کـه مـی    3

تقسیم کرد. از دید فقه اسلامی، عدالت مـاهوي بـه   » عدالت قضایی«و » عدالت ماهوي«
هیچ عنوان نباید در دادرسی مورد خدشه واقع شود.

الت قضایی به معناي ایجاد بسـتري عادلانـه بـراي دادرسـی اسـت و پیونـدي       . عد4
ناگسستنی با وظایف حاکمیت در ایجاد سـازوکار دادرسـی عادلانـه، کرامـت انسـانی و      

رسیدن به واقع دارد.
بر وجوب رعایت عدالت قضایی است.دالّ . نصوص دینی،5
.توان عدالت قضایی را به مسلمانان اختصاص داد. نمی6
. حکم رعایت عدالت قضایی که در برخـی روایـات بـر موضـوع مسـلمانان رفتـه       7

رسـد از بـاب   است، نافی وجوب رعایت آن در مورد غیرمسلمانان نیست و به نظر مـی 
اند.که در روایات دیگر، همه مردم موضوع این حکمغلبه بیان شده باشد؛ همچنان
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